
حكيم‌الأمّت‌مولانا‌اشرف‌علي‌تهانوي‌/‌ترجمه:‌صلاح‌الدين‌محمّد‌شهنوازي

اشاره:‌مثنوی‌معنوی،‌اثر‌ماندگار‌و‌شاهكار‌ادبي‌‌ـ‌عرفاني‌مولانا‌
مردم‌ بيشتر‌ براي‌ آشنا‌ كتابي‌ رومي،‌ بلخي‌ محمّد‌ جلال‌الدين‌
و‌ عرفاني‌ بلند‌ كاخ‌ اين‌ محتشم‌ بارگاه‌ در‌ است.‌ جهان‌ و‌ ايران‌
فضايل‌ از‌ لبريز‌ يافته،‌ بار‌ بسياري‌ كسان‌ آن،‌ پرجلالت‌ پادشاه‌
از‌نشانه‌هاي‌ يكي‌ به‌ديگران‌فيض‌رسانده‌اند.‌ و‌معارف‌شده‌و‌
اهمّيّت‌و‌تأثيرگذاري‌اين‌اثر‌گران‌مايه،‌وجود‌شرح‌ها،‌تلخيص‌ها‌و‌
ترجمه‌هاي‌بسياري‌است‌كه‌به‌زبان‌هاي‌مختلف‌و‌در‌سرزمين‌هاي‌
متفاوت،‌طي‌دهه‌ها‌و‌سده‌هاي‌پس‌از‌انتشار‌مثنوي‌معنوي،‌تدوين‌
شده‌اند.‌يكي‌از‌اين‌شرح‌ها‌كه‌در‌نوع‌خود‌بي‌بديل،‌و‌در‌شبه‌قارة‌
اثر‌علامة‌ مثنوي«‌ »كليد‌ است،‌ برخوردار‌ ممتازي‌ از‌جايگاه‌ هند‌
دوران،‌عارف‌واصل،‌مربّي‌كامل،‌محقّق‌نامدار،‌حكيم‌الأمّت‌مولانا‌
اشرف‌علي‌تهانوي‌است‌كه‌به‌زبان‌اردو‌انتشار‌يافته،‌و‌بسياري‌
را‌شيفته‌و‌دلدادة‌خود‌كرده‌است‌تا‌آن‌جا‌كه‌شاعر‌مشرق‌زمين‌
تفسير‌ در‌ »من‌ است:‌ گفته‌ جايي‌ در‌ لاهوري‌ محمّداقبال‌ علامه‌
مثنوي‌معنوي،‌مقلدّ‌و‌دنباله‌روِ‌مولانا‌اشرف‌علي‌تهانوي‌هستم«.‌
)كاشميري،‌شورش؛‌فيضان‌اقبال؛‌ص‌1998‌،242(
نداي‌ شمارة‌ اين‌ از‌ داريم‌ قصد‌ سبحان،‌ پروردگار‌ اميد‌ به‌
اسلام،‌در‌صفحه‌اي‌جديد‌با‌عنوان‌»ادب‌و‌عرفان«،‌ترجمة‌اين‌اثر‌
قلمِ‌فاضلِ‌ارجمند‌جناب‌آقاي‌صلاح‌الدين‌محمّد‌ گران‌سنگ‌را،‌به‌
دانشجوي‌ و‌ ديني‌ علوم‌ مدارس‌ دانش‌آموختة‌ كه‌ شهنوازي‌
فوق‌ليسانس‌زبان‌و‌ادبيات‌فارسي‌است،‌تقديم‌مثنوي‌دوستان‌و‌
همگان‌ براي‌ كه‌ ان‌شاء‌الله‌ كنيم؛‌ فرهيخته‌مان‌ و‌ عزيز‌ خوانندگان‌

ماية‌خير‌و‌بركت‌باشد.

‌شمارة‌‌‌‌40-39 ‌پاييز‌و‌زمستان‌‌1388 ‌سال‌دهم‌ ‌شمارة‌‌‌‌‌40-39 ‌پاييز‌و‌زمستان‌‌1388 ‌سال‌دهم‌ ‌

تربيت‌و‌خـانواده 66

67ادب‌و‌عـرفــان



بشنو‌از‌نی‌چون‌حكايت‌می‌كند
وز‌جـدايـی‌هـا‌شكـايت‌می‌كنـد)1(

مقصود مولانا از »نی«، روح انسان است. روح 
انسان در عالم ارواح )عالم ملكوت( سرشار 
از محبتّ خالق و غرق در معرفت حقّ بود. 
ارتباط  ناسوت(  )عالم  اجسام  عالم  با  وقتی 
شهوت  قبيل  از  جسمانی  صفات  كرد،  پيدا 
صفات  در  و  يافت  غلبه  او  بر  غضب  و 
روحانی او از قبيل محبتّ، معرفت و... تنزّل 
جذبه  اثر  بر  هرگاه  ميان  اين  در  شد.  آغاز 
انسان  يا مصاحبت  از عالم غيب،  و كششي 
كاملي و يا بنابر نشانه  اي و يا ذوق شخصی 
به ياد گذشته اش افتاد و به كمبود هاي پديد 
شد  اندوهگين  بسيار  برد،  پی  آنها  در  آمده 
اندوه و تأسف خود  يا حال،  قال  زبان  با  و 
به  را  اندوه  اظهار  اين  را آشكار كرد. مولانا 
حكايت تعبير مي كند و چون اين حكايت و 
اظهار تأسف توأم با آه و ناله و غم و اندوه 
از طرفی،  تشبيه مي كند.  نی  به  را  آن  است، 
صفات حميدة روح زياداند، از قبيل محبتّ، 
معرفت، ذكر دائم و... و در همه خلل ايجاد 
شده است، وقتی به تك تك آنها می انديشد 
پديد  نقايصی  آنها  از  يكي  هر  در  اين كه  و 
آمده و از حالت اصلی خود فاصله گرفته اند، 
بر جدايی و دوري از يكايك آنها پريشان و 
اندوهگين می شود، به همين سبب نه از يك 
جدايی بلكه از جدايی های بسياری شكايت 

می كند.
كز‌نيستان‌تا‌مرا‌ببريده‌اند
از‌نفيرم‌مرد‌وزن‌ناليده‌اند

وقتی مولانا »نی« را به روح تشبيه كرد، تعبير 
بسيار  تعبير يست  ارواح،  عالم  براي  نيستان 
زيبا. يعنی وقتی مرا از عالم ارواح جدا كرده 
و به عالم ناسوت آوردند، آن صفات حميده 
فراقشان  در  ازاين رو  شدند؛  جدا  من  از  نيز 
بي وقفه گريه و ناله می كنم، به گونه ای كه هر 
حالت  اين  و  بشنود  مرا  شيون  و  ناله  كس 
مي شود.  پاره  پاره  جگرش  ببيند،  مرا  زار 
اندوه  اين حقيقت آشكاري است كه درد و 
تأثير  ديگران  بر  قطعاً  دردمند  انسان های 
آنها  كه  نيست  می گذارد، پس جای شگفتی 
انسان  با  و  كنند  اندوه  و  درد  احساس  نيز 
مولانا  مقصود  )مولانا( هم نوا شوند.  دردمند 

از زن و مرد در اين بيت ابنای زمانه اند.

سينه‌خواهم‌شرحه‌شرحه‌از‌فراق
تـا‌بـگـويـم‌شـرح‌درد‌اشـتـيـاق

دردمند  انسان  درد  از  مردم  اكثر  چند  هر 
سنگدل اند  چنان  برخی  امّا  می شوند،  متأثر 
كه قلبشان هيچ وقت تحت تأثير چيزي قرار 
نمی گيرد، بلكه انسان دردمند را انسانی ريا كار 
و نيرنگ باز تصوّر می كنند. در اين بيت از زبان 
»نی« به آنها گفته شده است كه شما حال انسان 
دردمند را درك نمی كنيد، چون هيچ وقت به 
و  نشده ايد  مبتلا  هجران  آتش  و  فراق  درد 
مزّه چنين غم جان سوزي را نچشيده ايد. برای 
از  خودش  كه  بايد  سينه ای  فراق  غمِ  دركِ 
است  آن گاه  باشد،  پاره شده  پاره  فراق  رنج 

كه می توان از درد اشتياق برايش سخن گفت.
شخص  سينة  »سينه«،  از  است  ممكن 
ديگري و يا سينة خود مولانا مراد باشد؛ در 
هر حال، منظور اين است كه از آه و نالة من 
كسی تصوّر نكند كه از اين غم و درد، تنگدل 
و بيزارم؛ هرگز چنين نيست! برعكس آرزوی 
من اين است كه جگرم از درد فراق، بيش از 
و  بيشتر،  اشتياق  درد  تا  گردد  پاره  پاره  اين 
سخن گفتن از آن طولاني تر شود؛ زيرا عاشق 
از درد عشق، لذّت خاصي احساس می كند و 
نمی خواهد اين حالت لذّت بخش از دستش 

برود.

هر‌كسي‌كو‌دور‌ماند‌از‌اصل‌خويش‌
بـاز‌جويـد‌روزگـار‌وصـل‌خـويـش

»نی«  و حكايت  علت شكايت  بيت  اين  در 
اصل  از  كه  شخصی  يعنی  است.  شده  بيان 
به  سرانجام  است،  افتاده  دور  خود  مبدأ  و 
و  خرّمي  و  وصل  روزگار  و  می افتد  تكاپو 
شادكاميش را می جويد. من نيز از آن جايی كه 
از عالم ارواح جدا شده و صفاتی را كه در 
به  مجدداً  داده ام،  دست  از  داشته ام،  آن جا 
بهار  دست  و  باغ  همان  به  تا  افتاده ام  تكاپو 

يابم.
   

من‌به‌هــر‌جمعيتی‌نالان‌شــدم
جفت‌خوش‌حالان‌و‌بد‌حالان‌شدم
هر‌كسی‌از‌ظنّ‌خود‌شـد‌يار‌مـن
وز‌درون‌من‌نجست‌اســـرار‌من

سوز و گداز عاشق و طالب حقّ بر ديگران 
تأثير مي گذارد، امّا اكثر مردم به كُنه و حقيقت 
سوز و گداز او پی نمی برند. عده ای با نگاهی 
سطحي تصوّر می كنند كه اين شخص گرفتار 
رنج و مصيبتی شده است. عده ای ديگر كمی 
قياس  خود  با  را  او  و  می انديشند  عميق تر 
می كنند و می گويند: درد و مصيبتي كه او بدان 
مصيبت هايي  و  دردها  جنس  از  مبتلاست، 
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1-گاه اين سؤال مطرح مي شود كه چرا مولانا رومي كتابش را با حمد خدا و درود بر پيامبر آغاز نكرده است؟ اين سؤال اساسي ندارد؛ 
زيرا براي آغاز اموري از اين قبيل، حمد و درود منحصر به نگارش نيست، بلكه بر زبان آوردن آن نيز كفايت مي كند. همان گونه كه در 

آغاز ديگر كارها به زبان آوردن »بسم الله ...« معمول است و هيچ كس براي آغاز كاري »بسم الله ...« را نمي نويسد.]مؤلف[  



مثلًا  مي شويم؛  مبتلا  آن  به  گاه  ما  كه  است 
سوز و گداز او بر اثر فوت همسر، يا به خاطر 
ابتلا به عارضه ای، و يا بر اثر تنگدستي و فقر 
است، و شايد زنی به اظهار عشق و علاقة او 
پاسخ مثبت نداده  است. خلاصه اين كه هيچ 
اطّلاع  می گذرد،  عاشق  دل  بر  آنچه  از  كس 
ندارد؛ به همين دليل »نی« می گويد: آه و ناله 
بدَان  و  خوبان  نيست،  پوشيده  كسی  از  من 
همگی با آن آشنايی دارند و مرا مصيبت   زده 
تصوّر می كنند و هر يك مطابق گمان خود با 
من همدردی می كنند، ولی واقعيت اين است 
ديگري  از جنس  من  گداز  منشأ سوز  و   كه 
است، و همانا آن طلب قرب  الهی است كه 

كسی به آن پی  نبرده است!

سـرّ‌مـن‌از‌نـالة‌مـن‌دور‌نيـسـت
ليك‌چشم‌و‌گوش‌را‌آن‌نور‌نيست

جان  عمق  در  نهفته  درد  از  كه  ناله ای  و  آه 
مرا  درون  سرّ  و  حقيقت  گرفته،  نشأت  من 
روشن ساخته است، امّا اين يك امر باطنی و 
تجربة درونی است و تا كسی از اين تجربه 
برخوردار نباشد، آن را در نمی يابد، و برای 
درك آن، تنها حواس ظاهري و عقل معاش 

كفايت نمی كند. 
مقصود از نور، قابليت ادراك است. البتهّ 
ويژگی  اين  از  تجربی  و  باطنی  امور  همة 
حقيقت  كسی  مثال:  عنوان  به  برخوردارند؛ 
گرسنگی را درمی يابد كه گرسنه شده باشد، 
يكديگر  كنار  را  عالم  عقل هاي  تمام  وگرنه 
جمع كنيم، حقيقت گرسنگی را بدون تجربة 

گرسنگی درنخواهند يافت.

تن‌ز‌جان‌و‌جان‌ز‌تن‌مستور‌نيست
ليك‌كس‌را‌ديد‌جان‌دستـور‌نيست

اين بيت دليل و مثالی برای مضمون بيت قبل 
است؛ يعنی اگر به دقتّ بنگريد،  بين جسم و 
روح، كمال قرب و به هم پيوستگي وجود دارد 
و هيچ يك از ديگری پوشيده نيست، ولی با 
نتيجة  پس  نمی شود.  ديده  روح  اين،  وجود 
نيست  ادراك  به هم پيوستگی،  لازمي قرب و 
و تا زمانی كه در قوّت مدر كه، قابليت ادراك 
ازاين رو،  نيست؛  امكان پذير  ادراك  نباشد، 
هيچ جای تعجّب نيست كه درد مرا با وجود 

آشكار بودن آن، كسی درنيابد.

آتش‌است‌اين‌بانگ‌نی‌ونيست‌باد
هـركـه‌ايـن‌آتش‌ندارد،‌نيست‌باد

كه  را  »نی«  نالة  و  نغمه  تأثير  بيت  اين  در 
همان نفس گرم و آتشين واصلان حقّ است، 
بيان می كند. يعنی اين است آن نفس گرم و 
آتشينی كه ديگران را عاشق دلسوخته می كند 
تجربه  به  می آورد.  شوق  و  وجد  سر  بر  و 
ثابت شده  است كه از مصاحبت و همنشينی 
و  شور  انسان  وجود  در  حقيقی،  عاشقان 
نفس  گرمای  از اين رو،  می آيد؛  پديد  هيجان 
مسيحايي آنان همانند باد، بی تأثير نيست. در 
ادامه، عظمت سرماية عشق را بيان می كند و 
كسانی را كه از اين سرمايه محروم اند نفرين 
اين  نعمت  از  كه  كسی  می گويد:  و  مي كند 
ز وجودش.  به  است، عدمش  عشق محروم 
زندگی ای كه در آن طلب وصال حقّ نباشد، 
زندگی نيست و از چنان زندگی ای مردن بهتر 

است. 
در  مولانا  كه  گفته اند  شارحان  از  برخی 
را  حقيقي  عشقِ  نعمتِ  از  محرومان  اين جا 
نفرين نكرده است، بلكه برای آنان از خداوند 
است:  فرموده  و  كرده  آرزو  را  نعمتی  چنين 
آنانی كه آتش عشق به جانشان نيفتاده است، 

به مقام فنا و بی خودی نايل آيند.

آتش‌عشق‌است‌كـانـدرنی‌فتـاد
جوشش‌عشق‌است‌كاندرمَی‌فتاد

مقصود از »نی« در اين بيت طالب حقّ است، 
و وجه تشبيه آه و ناله است. و مراد از »می« 
مطلوب و معشوق است كه عاشقان و طالبان 
حقّ را از خود بی خود می كند. در اين بيت 
مقام عشق و محبتّ بيان شده است؛ به اين 
معنا كه محبتّ جزء صفات و كيفيات مشترك 
محبوب  و  محبّ  و  معشوق  و  عاشق  بين 
می كند،  اشاره  قرآن  نكته  همين  به  و  است 
آن جا كه می فرمايد: »يحُِبُّهُم وَ يحُِبوّنهَُ«]مائده: 
54[؛ خداوند دوست می دارد آنان را و آنان 
دوست می دارند خدا را. اگرچه بين اين دو 
و  است«  تا  آسمان  زمين  از  »تفاوت  كيفيت 
»چه نسبت خاك را با عالم پاك«، ولی همين 
با  يك صفت  در  ظاهری  و  اسمی  مشابهت 
است،  عظيمی  سعادت  و  نعمت  پروردگار، 
است«.  قافيه گل شود، بس  كه  »بلبل همين 
صفات ديگر، اكثراً يا به عبد اختصاص دارند 
آرايه های  از  استفاده  با  مولانا  معبود.  به  يا 
»نی«،  با  مناسبتش  و  عشق  صفت  از  ادبی، 

به  مَی«  و  »باده  با  مناسبتش  و  »آتش«،  به 
»جوشش« تعبير كرد.

نی‌حريف‌هر‌كه‌از‌ياری‌بريد
پرده‌هـايش‌پرده‌های‌ما‌دريد

انسان در يك حرفه گفته  به رقيب  حريف، 
و  است  دوست  رقيب  اين  گاهی  می شود؛ 
لذا بر هر دو اطلاق می شود؛  گاهی دشمن، 
ولی در اين بيت به معنای دوست است. در 
»ليك چشم  قبل  بيت  مولانا مضمون  اين جا 
و گوش را آن نور نيست« را تكرار می كند 
و می گويد: »نی« با كسی مشابهت و تناسب 
پيدا می كند كه با درد فراقِ يار و جدايی از 
شخصی  چنين  باشد.  شده  مواجه  محبوب 
در  در می يابد.  را  »ني«  اندوه  و  درد  حقيقتِ 
ادامه مولانا به بيان حالات خود می پردازد و 
فراق  مبتلای  هم  ما  آن جايی كه  از  می گويد: 
محبوب هستيم، ناله های سوزناك »نی« بر ما 
تأثير گذاشت و پرده های غفلت و سستی ای 
را كه مقام طلب را پوشانده بودند، برداشت و 
بار ديگر طلب حقّ در وجود ما زنده گشت.

كه  شكافي  به  موسيقی  اصطلاح  در 
پرده  نيز  می آيد  بيرون  آن جا  از  »نی«  آواز 
می گويند؛ ولی در اين جا مجازاً بر نغمه ها و 
ناله های آتشينی كه از آن بيرون می آيد، حمل 
می شود. مولانا با  استفاده از صنايع ادبی در 
مصرع دوم واژة پرده را تكرار كرده، ولی از 

هر يك معنای متفاوتي مراد گرفته است.

همچونی‌زهـری‌وترياقی‌كه‌ديد؟
همچونی‌دمسازومشتاقی‌كه‌ديد؟

در ابيات پيشين، تأثير نغمه و نالة »نی« بيان 
شد، مبنی بر اين كه غفلت به وسيلة آن از بين 
امّا  می رود و گرمای طلب به وجود می آيد؛ 
برای رفع غفلت، كم كردن شهوات لازم است 
و تقليل شهوات بر نفس ناگوار می گذرد ولي 
برای روح غذای خوشگوار فراهم می سازد. 
برای نفس،  به همين دليل مولانا فرمود: نی 
به منزلة  روح  برای  و  كشنده،  زهر  به منزلة 
هيچ  ازاين رو  است.  نجات بخش  پاد زهر 
زهری بسان »نی« برای نفس، و هيچ پادزهری 

همانند »نی« برای روح وجود ندارد.
تأثيری  چنين  ديگر  ارواح  بر  »نی«  وقتی 
پديد  حالت خوشگواری  چنين  و  می گذارد 
ت خواهد برد و  می آورد، خودش چه قدر لذّّّ
اين  اگرچه  آمد!  به وجد خواهد  تا چه حدّ 
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وصال  به  را  عاشق  خوشگواری،  و  لذّت 
امّا بر شتابش در ميدان  محبوب نمی رساند، 
و  قرب  همين  مولانا  افزود.  خواهد  طلب 
وصال را به دَمساز و همدم، و ازدياد طلب را 
يعنی چنين روحی كه  تعبير كرد؛  به مشتاق 
همدم محبوب است و در عين حال اشتياقش 
رو به فزونی است، با وجود وصال نمی تواند 
به صبر و آرامش برسد. سعدی عليه الرحمه 
می فرمايد: دلارام در بر، دلارام جوی/ لب از 
تشنگی خشك و بر طرف جوی/ نگويم كه بر 
آب قادر نيِنَد/ كه بر ساحل نيل مستسقی اند.

نی‌حديث‌راه‌پر‌خون‌می‌كنـد
قصه‌های‌عشق‌مجنون‌می‌كند

از  است.  عشق  طريق  پرخون،  راه  از  مراد 
آن جايی كه بر اثر عشق زياد، چشم ها به رنگ 
خون در می آيد، مولانا عشق را راهی پر خون 
عاشق  مطلق  مجنون،  از  مراد  كرد.  توصيف 
و  است  روشن  و  واضح  بيت  مفهوم  است. 
آن اين كه: عاشق صادق در خلال درد و نالة 
خود، خصوصيات طريق عشق و داستان های 

عاشقان واقعی را بيان می كند.

محرم‌اين‌هوش،‌جزبی‌هوش‌نيسـت
مر‌زبان‌رامشتری‌چون‌گوش‌نيست

آن  زار  حال  از  »نی«  سرگذشت  چند  هر 
كسی  را  عشق  اين  داستان  امّا  پيداست، 
حقيقی  هوش  و  عقل  از  كه  می فهمد 
معرفت  آن  از  كه  عقلی  باشد،  برخوردار 
همان  آن  و  می آيد  به دست  حقيقی  مقصودِ 
ماسِوَی الله  نسبت به  كه  است  و هوشی  عقل 
بی هوش و بی التفات باشد، و هر كه از چنين 
عقلی برخوردار نيست، داستان اين عشق را 
مناسبت  معلوم،  و  عالم  بين  زيرا  نمی فهمد؛ 
كلماتی  و  واژه ها  مثال  به عنوان  است.  شرط 
كه از زبان بيرون می آيند، تنها گوش است كه 
آنها را درك می كند. گويا مشتری و خريدار 
چون  است،  گوش  فقط  سخنان،  و  زبان 
گوش و صدا با يكديگر مناسبت دارند؛ ولی 
از آن جايی كه حواس ديگر با صوت و صدا 

مناسبت ندارند، از ادراك آن نيز قاصراند.

گر‌نبـودی‌نـالـة‌نـی‌را‌ثمـر
نی‌جهان‌را‌پر‌نكردی‌از‌شكَر

شده  بيان  »ني«  ناله های  فوايد  بيت،  اين  در 
به  طلب  »نی«  نالة  و  نغمه  از  يعنی  است. 
به دست  معرفت  طلب،  از  و  می آيد  وجود 

می آيد؛ زيرا جوينده، يابنده است. وقتی طلب 
باعث  كه  »نی«  نغمة  پس  است،  ثمربخش 
طلب شده نيز نتيجه بخش خواهد بود و از آن 
ثمرة معرفت به دست خواهد آمد. مولانا برای 
اثبات اين ادعای خود، دليل اقامه می كند و در 
مصرع دوم می گويد: اگر از نالة »نی« معرفت 
به دست نمی آمد، پس هزاران ولی و عارفی 
كه در اطراف و اكناف عالمَ پراكنده اند، از چه 
نالة   دولتِ  از  همگی  اين ها  آمده اند؟!  پديد 

»نی« و گفتار عشق به وجود آمده اند.
است.  معرفت  »شكر«  از  مولانا  منظور 
ايشان با آوردن »نی« و »شكر« در اين بيت، 
پيوند كلامی لطيف و ظريفی بين آنها خلق 

كرده است.

در‌غم‌ما‌روزهـا‌بيگـاه‌شد
روزها‌با‌سوزها‌همراه‌شد

طالب صادق با وجود واصل شدن به محبوب 
نمی گردد،  سير  وصال  نعمت  از  وقت  هيچ 
پيشرفت است.  ترقی و  پی  پيوسته در  بلكه 
وقتی مقامات بالاتر را می بيند، حالت موجود 
در نظرش پست و حقير می آيد و عمر رفته 
تأسف  لذا  می پندارد؛  تلف شده  و  را ضايع 
و  غم  در  را  زيادی  روزهای  كه  می خورد 
اندوه از دست داده و تمام عمرش در سوز 
و گداز سپری شده است ولي چيزی به دست 

نياورده است. 
بيت  مضمون  با  گويا  بيت  اين  مضمون 
»همچو نی دمساز و مشتاقی كه ديد« مرتبط 

است.

روزها‌گر‌رفـت،‌‌گـو‌رَو‌بـاک‌نيست
تو‌بمان‌ای‌آن‌كه‌چون‌تو‌پاک‌نيست

بيت  به  اعراض نسبت  بيت گونه ای  اين  در 
شدن  تلف  بر  يعنی  می شود،  مشاهده  قبل 
دست  از  اگر  و  خورد،  حسرت  نبايد  ايام 
رفته اند، اشكالی ندارد بگذار از دست بروند، 
از  و  اصلی  سرماية  كه  عشق  دولت  اگر  امّا 
همة آلودگی ها پاك است، باقی بماند، كفايت 
و  عُجب  نوعی  قبل  بيت  در  گويا  می كند. 
به  اين بيت  خودپسندی وجود داشت و در 
اصلاح آن پرداخت؛ زيرا سالك، خود را در 
چنان مقام بالايی مشاهده می كرد كه مقامات 
ديگر را پست و حقير می پنداشت. هم چنين 
به علاج ناشكری پرداخت، درحالي كه انسان 
نعمت های  از  نعمتی  نبايد  شرايطی  هيچ  در 

الهی را انكار كند.

هـر‌كـه‌جـز‌مـاهی‌زآبـش‌سير‌شد
هر‌كه‌بی‌روزی‌است،‌روزش‌دير‌شد

در اشعار قبل خصوصيات افرادی ذكر شد كه 
از مشاهدة تجليات و نزول فيوضات، هرگز 
سير نمی شوند و همانند انسان تشنه پيوسته 
در آرزوی آب به سر می برند. چنين افرادی 
را به ماهی تشبيه  مي كنند، يعنی همانند ماهی 
ادامه،  در  نمی شوند.  سير  آب  از  وقت  هيچ 
می كند  بيان  را  ديگر  گروه  دو  خصوصيات 
و می گويد: آنان كه بهرة  اندكی بردند و بر آن 
قانع شدند، ماهی نيستند، بلكه غير ماهی اند، 
می شوند.  سير  آب  اندكی  نوشيدن  با  چون 
و گروه سوم كسانی هستند كه هيچ بهره ای 
كرد؛  تعبير  »بی روزی«  به  آنها  از  و  نبرده اند 
يعنی تمام عمرشان ضايع شده و هيچ بهره ای 
نبرده اند. واژه دير در جمله »روزش دير شد« 
به معنای هدر رفتن است، يعنی عمر انسان 
از  مولانا  مقصود  است.  رفته  هدر  بی روزی 
نكته  اين  به  تشويق سالكان طريق  بيت  اين 

است كه در راه عشق نبايد توقفّ كرد.

در‌نيابد‌حـال‌پخته‌هيچ‌خـام
پس‌سخن‌كوتاه‌بايد‌والسـلام

در بيت قبل سه گروه از مردم معرفی شدند: 
1- انسان كامل؛ كه از آن به ماهی تعبير شد. 
ماهی  غير  به  آن  از  كه  ناقص؛  انسان   -2
با عنوان  انسان محجوب؛ كه  تعبير شد. 3- 

»بی روزی« معرفی شد.
با توجّه به تقسيم فوق، آنچه مسلّم است 
اين كه انسان ناقص و انسان محجوب، حال 
انسان واصل و كامل را درك نمی كنند؛ زيرا 
و  تجربة شخصي  به  افراد  حال  كامل  درك 
ظاهري  نشانه هاي  با  و  دارد  بستگي  درونی 
و  توضيح  ازاين رو  نيست؛  ممكن  قياس  و 
سخن بيشتر از آثار و ثمرات عشق كامل را به 
پايان می رساند و می گويد: وقتی انسان خام، 
حال انسان پخته را درنمی يابد، طولانی كردن 

بحث سودی ندارد.
ممانعت از فاش كردن اسرار و دقايق 

از واژة »والسّلام« در مصرع »پس سخن كوتاه 
حكايت  به  دادن  پايان  برای  والسلام«،  بايد 
عشق و دقايق آن استفاده شد، يعني: »السّلامة 
فی السكوت«؛ سلامت و عافيت در اين است 
كه از ادامه دادن به اين بحث سكوت شود؛ 
زمينة  عشق،  دقايق  و  اسرار  بيان  از  زيرا 
برداشت نادرست برای افراد جاهل و ناآگاه 

فراهم می شود.
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